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Abstract 

The concepts of the Demiurge (the creator) and the Form of the Good occupy 

a central position in Plato’s metaphysics. This article examines the 

Demiurge’s role in shaping the material world and its relationship to the 

Form of the Good. Using a descriptive-analytical approach and drawing on 

scholarly sources, the study argues that the Demiurge is not an independent 

creator but rather a regulator who imposes order on pre-existing chaos by 

imitating the eternal realm of Forms. 

Two key hypotheses are considered: first, that the Demiurge acts merely as 

an imitator and therefore cannot be regarded as a true creator; second, that 

he cannot function as the ultimate source of morality. The findings reveal 

that the Demiurge depends on the Form of the Good and does not create ex 

nihilo. This dependency introduces tensions within Plato’s broader 

philosophy, especially when contrasted with his negative evaluation of 

imitation in The Republic. Furthermore, the inconsistency between the soul’s 

createdness in Timaeus and its eternal, uncreated nature in Phaedrus raises 

doubts about the Demiurge’s role in generating the soul. 
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In contrast, the Form of the Good emerges as the ultimate foundation of 

morality, standing above the Demiurge. Ethical values in Plato’s philosophy 

do not originate from the Demiurge’s activity but rather from the soul’s 

striving toward the Form of the Good. By redefining the Demiurge as a 

mediator between the Forms and the material world, this study offers a new 

understanding of his function as a divine regulator rather than a genuine 

creator. This perspective helps resolve contradictions in Plato’s metaphysical 

framework and deepens our understanding of the relationship between 

creativity, morality, and order in his thought. 

Keywords: Demiurge, Creator, Form of the Good, Plato, Ethics. 

Introduction 

Plato’s metaphysical system is an intricately interconnected whole in which 

each component interacts with others in a hierarchical order, thereby 

preserving harmony and justice. At the center of this system stands the Form 

of the Good, the supreme principle of reality. Next in significance is the 

Demiurge (Δημιουργός), a figure that has sparked considerable debate and 

diverse interpretations, sometimes viewed as a mythological symbol and at 

other times as analogous to the world soul (Archer, 1888, pp. 38–40). 

In Timaeus, Plato portrays the Demiurge as the maker (demiourgos) of the 

cosmos and even refers to him as “God” (Timaeus 30a). Yet his role is 

limited: he organizes pre-existing matter by modeling it on the eternal Forms. 

Morality, however, belongs to a higher order and is derived from the Form 

of the Good. This separation between the Demiurge’s function as world-

builder and the source of morality constitutes a critical issue in Plato’s 

philosophy. If the Demiurge’s status and scope differ from Plato’s 

description, then the entire structure of his metaphysics is affected. 

This article therefore seeks to clarify the Demiurge’s true role by critically 

analyzing his function and the limits of his authority, with special attention 

to the implications for Plato’s ethical theory. Three key hypotheses guide this 

investigation: 

1. The Demiurge as an imitator rather than a true creator. 

The Demiurge does not create the cosmos from nothing but orders it 

by imitating the eternal Forms (Brun, 1984, p. 166). His role, 

therefore, is reduced to that of an imitator without genuine creative 

power. 

2. The Demiurge’s inability to create the soul. 

While Timaeus attributes the making of the world soul to the 

Demiurge, Phaedrus asserts the soul’s eternal and uncreated nature 
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(Phaedrus 245c6–10). The soul, as the source of all motion, cannot 

itself be created (Taylor, 2001, p. 444). Plato may have used 

mythological imagery in Timaeus to illustrate the soul’s structure and 

its relationship to the Forms, rather than to affirm its literal 

createdness. 

3. The Demiurge’s limited role in morality. 

Although the Demiurge introduces order and justice into the cosmos, 

he is not the source of morality itself. True moral value originates 

from the Form of the Good, which radiates virtue independently and 

exists above the Demiurge (Copleston, 1996, p. 220). The Demiurge 

merely mediates order among sensibles, while ultimate goodness 

belongs to the Form of the Good. 

Conclusion 

The Demiurge does not create ex nihilo but instead imposes order on pre-

existing matter, making him an imitator rather than a true creator. Similarly, 

he cannot be considered the creator of the soul, which in Plato’s philosophy 

is eternal and self-moving. Finally, he cannot function as the ultimate source 

of morality, since this role is reserved exclusively for the Form of the Good. 

This study concludes that the Demiurge should be understood not as an 

autonomous creator but as a mediator and regulator, bridging the eternal 

realm of Forms and the material world. The Form of the Good remains the 

highest principle, the ultimate source of morality and intelligibility. By 

clarifying this distinction, we can resolve apparent contradictions in Plato’s 

metaphysics and gain a more coherent understanding of the relationship 

between creativity, morality, and order in his philosophy. 
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  چکیده

افلاطون را تشکیل  ةکه بخشی از نظام متافیزیکی گسترد «مثال نیک»و « دمیورگوس»مفاهیم 

 گاهیجا یبه بررس حاضر ةمقال. دهند، نقش راهبردی در فلسفه این فیلسوف بزرگ دارندمی

 متافیزیکیدر نظام  کیآن با مثال ن ةعنوان خالق جهان محسوس و رابطبه ورگوسیدم

پژوهش نشان  نیا ،یاو استناد به منابع کتابخانه یلیتحل-یفی. با روش توصپردازدیافلاطون م

از عالم مثُُل، نظم را  دیاست که با تقل یمستقل، بلکه ناظم ینه خالق ورگوسیکه دم دهدیم

شده است:  بررسی یاصل ةیراستا، دو فرض نی. در اندکیم لیتحم هیفاقد ساختار اول یجهانبه 

پژوهش  جینقش منشأ اخلاق. نتا یفایاو در ا یدوم، ناتوان ؛ورگوسینخست، مقلد بودن دم

خلق  ییکه فاقد توانا شده یمعرف کیوابسته به مثال ن یاسازنده ورگوسیدم دهد کهنشان می

ها رساله گریدر د دیافلاطون به تقل یآشکار با نگاه منف یتناقض ،یوابستگ نیاز عدم است. ا

و  تیمائوسحادث بودن نفس در  انیم یناهماهنگرو، از این .کندیم جادی( ای)مانند جمهور
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 .بردیسوال م ریزیز نعنوان خالق نفس را به ورگوسینقش دم دروس،یبودن آن در فا یازل

 ورگوسیفراتر از دم یگاهیجا ،یاعل ریعنوان منشأ اخلاق و خبه کیمثال ناز سوی دیگر، 

تقرب به مثال  ةجیبلکه نت ورگوس،ینه محصول عملکرد دماخلاق افلاطون  ةدر فلسفدارد. 

و  کیمثال ن نیب ةعنوان واسطبه ورگوسیدم گاهیبر جا دیپژوهش با تأک نیا است. کین

تناقضات  تواندیم یعنوان ناظم الهنقش او به فیکه بازتعر کندیم شنهادیپ ،یجهان ماد

 ةاز رابط یترقیدرک عم قیتحق نیا یهاافتهیرا کاهش دهد.  یسنت یرهایموجود در تفس

 .  آوردفراهم میافلاطون  ةاخلاق، و نظم در فلسف ت،یخالق

 .مثال نیک، افلاطون، اخلاق، نفس صانع، دمیورگوس، :گانکلیدواژ

 مقدمه .1

در  .جمله فیلسوفانی است که نظام فلسفی گسترده و منسجمی ارائه داده استافلاطون از 

 .جایگاهی محوری دارداو  یهای فلسفی این فیلسوف نامدار، دیدگاه متافیزیکمیان نظریه

و  کنندبا یکدیگر عمل میبه هم پیوسته در حال تعامل  شکلیبه یمتافیزیکی افلاطون یاجزا

پردازند. از میان این اجزاء، نقش مثال انجام وظایف خود میبا رعایت عدالت، به هر یک 

شود. عنوان منشاء متافیزیک در نظر گرفته میو به از جایگاه والاتری برخوردار استنیک 

 «سدمیورگو»، افلاطونی متافیزیک از اجزاء پر چالش و بحث برانگیز پس از آن، یکی

(Δημιουργός) این عنصر مهم، صانع جهان و نفس آن است. در صورت تحول  باشد.می

های دمیورگوس نیز دگرگون جایگاه دمیورگوس، دیگر اجزاء متافیزیک و زیرمجموعه

گردد که اگر صانع و حیطه شوند. لذا اهمیت و ضروت بحث حاضر، به این نکته باز میمی

د، بنابراین بُعد متافیریکی باشوظایف و قدرت او، متفاوت از آنچه افلاطون تشریح نمود، 

مشخص نمودن نقش اصلی و منطقی دمیورگوس در گردد. لذا او، دچار تحول می فلسفة

 تیمائوس ةدارد. الفاظ متفاوتی که  در رسالبهبود کیفیت متافیزیک افلاطون اهمیت محوری 

وس را گیری انتقادهایی است. افلاطون دمیورگموجب شکلداده شده، به این عنصر نسبت 
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 بردرا برای آن، بکار می خدا، لفظ تیمائوس داند و در رسالةمیصانع)سازنده( 

(Timaeus,30,a.3) . ،ای برتر خدا صرفا نقش سازندگی دارد و اخلاق مرتبهدر این نگرش

یی خدا آجایگاه و کارمیان انفکاک رو، از اینشود. است که به مثال نیک نسبت داده  از آن

افلاطون است. اگر  ةبرانگیز فلسف بحثباحث کی از میبه عقیده ما )عقل محض(  از اخلاق

دمیورگوس موجب تزلزل متافیزیک استوار افلاطون شود باید آن را تصحیح نمود و نقش 

 های مذکور در ضمنانتقاد ةر کرد. هدف ما در این مقاله ارائحقیقی و متناسب آن را آشکا

کند. دلایلی است که به یافتن نقش حقیقی دمیورگوس کمک شایانی می تحلیل و بررسی

زیرا  ؛این مساله تاثیر عمیقی بر انسجام نظریه متافیزیکی و اخلاقی افلاطون نیز دارد

جایگاه  چنینو  شودتلقی میخدایان و مثال نیک میان  ةواسط از وجهی دیگر،دمیورگوس 

در این مقاله، بنابراین  جزء مهم متافیزیکی است. این نقص و مبرهن بودننیازمند بی یمهم

باشد، و فرضیه اول را که مقلد بودن صانع می :گیرددو فرضیه محوری مورد آزمون قرار می

صانع بودن  یرا برا یمنطق لیافلاطون نتوانسته است دلادهد. مورد تحلیل قرار می

 کیهمچون  یپست گاهیجا یکیزیافعنصر مت نیا ،یناکام نیا لیارائه دهد و به دل ورگوسیدم

نکته اشاره دارد که  نیبه افرضیه دوم . ستین کیزیمقلد به خود گرفته است که در شان متاف

و اخلاق است. به هر  لتیاز فض یامرتبه یدارا ماا ،منشاء اخلاق باشد تواندینم ورگوسیدم

هایی که با یکدیگر نسبتبر اساس  ،یطول یسلسله مراتب ریدر س یکیزیصورت، عناصر متاف

؛ است کیعلت و منشاء اخلاق، مثال ن .دارند، از درجات متفاوتی از اخلاق برخوردارند

 ق،یتحق نیروش غالب در ا .آوردیرا به ارمغان م لتینور و فض ،خود یکه با پرتو افکنچرا

افلاطون در  یهاهینظر یبه بررس ،یمفهوم لیتحل قیاز طر واست  یلیتحل-یفیروش توص

منظم افکار افلاطون  انیپژوهش تلاش شده است، با ب نیپرداخته است. در ا ورگوسیباب دم

و  یمنطق هیو فرض ردیاو صورت گ یهادگاهید یو واکاو لینقد و تحل ورگوس،یدر باب دم

مختصر و نکات  فیصورت، ابتدا به توص نیارائه گردد. به هم  سندگانیتوسط نو یعقل
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 کیبه تفکدر ادامه،  .میپردازیم کیو سپس مثال ن ورگوسیدم طهیحبرجسته در 

نسبت داده  کیو مثال ن ورگوسیطور پراکنده و نامشخص به دمکه افلاطون به ییهایژگیو

 .کنیممطرح میرا  دخو یهادانتقا تیو در نها تفکیک و تحلیل کردهاست، 

 پژوهش شینةپی .2

های متعددی در باب دمیورگوس و شرح پژوهش رسدبا جستجو در آثار داخلی، به نظر می

 : خصوصیات آن صورت گرفته است، برای نمونه

 آینه معرفت، «افلاطون صانع)دمیورژ( در فلسفة»، 1385، حمد جواددکامی، م ،

 .16-1، صفحات 7شماره 

جهان  شیدایپ یو چگونگ ورگوسیدم یهایژگیو نیترمهم حیبه تشر سندهیمقاله، نو نیدر ا

 :نمونه دیگر محسوسات پرداخته است.

 آن  ةو رابط ریاصل خ ، 1390، زهرا ه،یمحمد یسولا، محمدکاظم و محمد یعلم
 ،ی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامافلاطون دگاهیخالق و صانع از د یبا خدا

 .63-89صفحات  ،62،شماره 

مسئله  دو ینابهامات مربوط به ا و خدا و یردربارة اصل خ فلاطوندیدگاه ا ،در این پژوهش 

. علاوه بر آن، این گرددمیدو مسئله در فلسفة اوتبیین  رابطة این یتدر نها و شدهبررسی 

 هاایده دیگر، به عبارتباور است که خدای صانع، همان خدای خالق است؛  پژوهش بر این

یکی  .باشدمی یرل خاص عیندر حقیقت  منشا آنها و اندشده، از عدم آفریده قدیم هستندکه 

تواند منشا پردازیم، این است که صانع نمیدر پژوهش حاضر به آن می اساسی کههای از نقد

ها و اصل منشا ایده نسبت دادن، بنابراین ؛اخلاق باشد و حتی توان آفرینش نفس را ندارد

 :کاملا غیرقابل تصور و دور از ذهن است. نمونه دیگربه او خیر بودن 

 ،پژوهش افلاطون شهینقش خدا در اند ،1391، بهاره سادات ،یاقیمحمد و س اکوان ،

 52-71صفحات  ،2شماره  ،یمعرفت شناخت یها
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و مورد به کار برده، « خدا»خود از لفظ در رسالات افلاطون در این مقاله تعابیر متفاوتی که 

در حاضر  نوآوری مقالة است.شده رداخته پهر یک از مفاهیم  تحلیلو به  بررسی قرار گرفته

ان مفسر تاکنوننقد مقام صنع و تعیین جایگاه اخلاقی صانع در متافیزیک افلاطون است. 

به نقد و شرح خصوصیات انتسابی  یا اند پرداختهصانع بودن دمیورگوس  به تردید در اندکی

، که در این است حاضر اهمیت مقالة .اندتوجه کرده تعیین حدود مقام اخلاقی آنآن و 

که نقش آن در سازد؛روشن میدر متافیزیک افلاطون را جایگاه حقیقی دمیورگوس 

مندی این جزء از اخلاق نیز ساماندهی و آفرینش نفس تعیین گشته و به تبع آن، سطح بهره

به نقد و تحلیل همه جانبه و ای که به طور تخصصی کنون مقالهشود. لذا تاآشکار می

 فلسفه افلاطون بپردازد، یافت نشده است. دمیورگوس و کارایی در 

 میورگوسد .3

 «عام»به معنى  (Demios) که از دو بخشاست که  (Demiourgos) اصل این لفظ در یونانى

 .(419ص ،1366،بای)صلتشکیل شده است «گاریآفرید»یا  «عمل»به معنى  (Ergon)و 

خدایان، نفس جهان  ة: سازندبرده است کارهب یهای گوناگونرا در توصیف واژهافلاطون این 

 پی در افلاطون از پیشفیلسوفان  بیشتر .(Peters,1967, p34)و یا بخش غیرفانی نفس انسان 

. اما افلاطون، دمیورگوس را با (b983، 1366)ارسطو،  اثبات علت مادی برای جهان بودند

. (Timaeus, 28, c.3-6) کند، علت این جهان معرفی میو یا انتساب لقب خدا عنوان صانع

بخشی به جهان محسوس، خدایانی را داند که برای کمالاو را موجودی مجرد از ماده می

تر از دمیورگوس قرار دارند ای پاییناند اما در مرتبهاین خدایان غیرفانی .آفریده است

(Laws, 904, a.6-8) از والاترین  حراست. درواقع، خدایان نگهبانانی هستند که مسئولیت

بررسی آثار افلاطون و خصوصیاتی که به دمیورگوس نسبت  درچیزها را بر عهده دارند. 

اند و شمرده شدهمعبود بشر  دمیورگوس، شده توسط که خدایان خلقدید توان دهد میمی

در  شاننقشخدایان و  باره. آنچه افلاطون درداردقرار  آنانو مثال نیک در درجه بالاتر از 
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تا برای فهم بشر  بیان شدهکرده، در قالب تمثیل خلقت و سازماندهی جهان توسط آنان بیان

عقل  منزلهبهتر، دمیورگوس وسیع گاهی. در دید(214ص، 1395 )راسل، تر باشدقابل لمس

 دمیورگوس در جایگاه اندیشنده. شوندهای متعالی تلقی میمثابه معقولها بهمثالمتعالی و 

 (.115ص ،17، ج1377 ،ی)گاتر شوداندیشد، در غالب مثال، خلق میاست و آنچه می

است و  یک انسان متفکر، مورد انحطاط قرار داده ةبیان، جایگاه دمیورگوس را به درجاین 

عنوان از دمیورگوس به دهد. در مقابل،قدرت الهی و مافوق بشری او را مورد تردید قرار می

باید توجه داشت  .(Archer, 1888, p38-40)شودنفس جهان نیز تعبیر می اسطوره و یا نماد

یک از این حال، هیچبااین ؛خدایان و مثال نیک استمیان دمیورگوس حد میانی  که

بنابراین  .رسند و همگی تحت فرمان او قرار دارندموجودات به رتبه و مقام مثال نیک نمی

دارد، توسط نفس معقول و طی روندی سلسله قرار مرتبهکه در برترین  ،شناخت مثال نیک

تعقل نموده تا مرحله به مرحله تر را نفس باید حقایق پایین یعنیگیرد مراتبی صورت می

مدارانه از جهان برای تبیین فضایل اخلاقی و تفسیر غایت. برسدشایستگی درک حقایق برتر 

های طبیعی، به مثال خیر توسط رونددادن خیری واحد  ارتقا ةدادن نحو و واقعیت و نشان

باشد. مسئله خدا می ،افلاطون ةدر فلسف مورد اختلافکی از مسائل ی . شودمراجعه می

 عبارتیبه  .شناسد، اعتقادی نداردذهن امروزی ما میبه خدایی که  تردید، افلاطونبی

شناختی و اخلاقی، روان اما این خلقْ در چارچوبی خلق کرده است،، جهان را دمیورگوس

، با الگوبرداری از صانع عنوانبه ورگوسیدم .(158-159ص، 1380 ن،ی)ارو شودمیتبیین 

ل قرار دارد، ثُتر از مُپایین ای اما یک درجه ،خالق کیهان است او مثل به جهان شکل داد. 

آن  ورگوسیدم ةاما وظیف ،نیاز ندارد وجود دمیورگوسمثل در موجودیت خود به که زیرا 

هم )مثل(، ماده و صورت را به که در اختیار دارد است که از راه پیروی از الگوها و سرمشقی

شود نه عنوان صانع مطرح میبنابراین جایگاه او به .(289ص، 1384 ب،ی)گاتل پیوند دهد

 .(Timaeus, 30, a.3) دکناستفاده میلفظ خدا را برای دمیورگوس  از گرچه افلاطون؛خالق
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تواند با لفظ مثال خیر منطبق باشد که علاوه بر اینکه در رأس سلسه مراتب میتنها مفهوم خدا 

 ؛286–285، صص 1377دکرشنتزو، ) باشدها نیز میمثل جای دارد، علت وجودی مثال

توان در مثال نیک جستجو کرد، اما هرگز بنابراین مفهوم خدا را می (213 ص ،1394 تسلر،

لذا با در نظر گرفتن تمامی  است. شدهنبیان  افلاطونیهای یک از رسالههیچچنین ادعایی در 

ها و دلایل ذکر شده، نقش دمیورگوس را در متافیزیک افلاطون در مقام یک صانع دیدگاه

که بتواند از هیچ، چیزی را خلق کند و نه  ،آوریم؛ زیرا او نه مقام خدایی دارددر نظر می

 است که توانایی منشا اخلاق بودن را بپذیرد.  منزلت مثال نیک را دارا

 )خیر( مثال نیک .4

ترین درجه، تنها چیزی است که در ذات خـود در فلسفة یونانی، در عالی (άуθα νó)خیر

. (88، ص 1372)لالاند، وسایلی بیش نیستندصرفاً خـوب اسـت و دیگر چیزها در رابطه با او 

از آن  مندیبهرهدر راستای  ،دیگری امرخیر، منشاء هر چیزی است و هر فضیلت انسانی یا 

 ،افلاطون گستردة نظام متافیزیکیدر  (.Republic, 505, a.1-3) بود نیک و سودمند خواهد

بودن او  جایگاه مثال خیر یا مثال نیک در زندگی انسان و حاکم مطلق اهمیت همواره شاهد

، 1396 ر،ی)ه به کاملا آشکار استو ضرورت معرفت به آن در تشکیل حیات اخلاقی  هستیم

از هیچ نوع معرفتی به یک معنا  ،به عبارتی اگر شناختی به مثال خیر نداشته باشیم (.39ص 

حال  ؛وابسته به مثال نیک هستندخود  در شناساییموضوعات دانش، . برخوردار نخواهیم بود

راه رسیدن به معرفت  .نیست، بلکه از هر حیث برتر از ماهیت است «ماهیت»خود نیک  کهآن

اما برای نفس انسان ارزشمند است که این  است؛مسیری دشوار و طولانی نسبت به نیک، 

زیرا نیک را با لذت و خوشی ها از حقیقت راستین فاصله دارند، مسیر را بپیماید. اکثر انسان

بلکه تنها  ،ماهیت نیک برای انسان مقدور نیستکامل فهم در عین حال  .پندارندیکی می

گیری از تمثیل رو افلاطون، با بهرهاز ایناو ترسیم نمود. ذهن تصویری از آن برای  توانمی

از سوی دیگر، گمپرتس معتقد . کوشد تصور آن را در ذهن انسان مجسم سازدو اسطوره، می



 96-71، ص1404بهار و تابستان  / 11شماره / ششمهای مابعدالطبیعی/ سال علمی پژوهش هدوفصلنام / 82

 

مثال نیک و دمیورگوس تفاوتی میان منحصر در نیکی است و  نیز است ذات دمیورگوس

، خواهد بود وری و یا تقلید یکی از دیگریبهرهمستلزم  هاآنمیان تفاوت  چراکه ؛ندارد

 (.1158ص ، 1375 )گمپرتس، برابری کامل دارند یکدیگربا  آن دو به زعم او درحالی که

مثال نیک  چراکه ؛خطایی آشکار است ،یکی دانستن دمیورگوس با مثال نیک با این حال،

 با فقدانش،رفیع است که  حدیبه  آناز دمیورگوس قرار دارد. جایگاه ای بالاتر در مرتبه

در اخلاق افلاطونی، همانند  . پاشدیفرو م آن و بنیان اخلاقی کل ساختار متافیزیکی افلاطون

گردد و غایت زندگی انسان میاخلاق ارسطویی، دستیابی به مثال نیک از طریق تفکر ممکن 

اخلاق جاست که ارسطو در اهمیت این مسئله تا بدان .نیز رسیدن به خیر و سعادت است
یک خیر  غایت هر دانش و هر فن، و نیز هر عمل و هر انتخاب، » :نویسدمی نیکوماخوس

  .(a1094،  1378)ارسطو،  «شودمیخیر غایت همه چیز نامیده ، درستیه رو، باست. از این

 ةو هم استسوس و عالم معقولات با این حال، مثال خیر علت چیزهای خوب در جهان مح

حاکم است که ثل سلسله مراتبی گیرند.  در عالم مُآنان ماهیت وجودی خود را از او وام می

 های اخلاقی و مفاهیم ریاضینفسه است. پس از آن ارزشترین مثال، خیر فیمهم در آن،

، 1377)دکرشنتو،  خیر در بالاترین جایگاه، علت نخستین است مثال. بنابراین، گیرندمیجای 

 رود،شمار میبههای مثال نیک که خود یکی از زیر مجموعه ،بنابراین دمیورگوس(. 285ص 

بنابراین، سخن گمپرتس در این زمینه  تواند با مافوق خود در جایگاهی برابر قرار گیرد؛نمی

 .أمل استنیازمند ت

 خصوصیات انتسابی دمیورگوس و تحلیل نقد .5

و تقدم  سایر امور متمایز ساختهکه او را از  مثال نیک مستلزم خصوصیاتی است علّت بودنِ

جسمانی  علت امور عنوانبهنماید. از سوی دیگر دمیورگوس نیز آن بر هر امری را اثبات می

در افلاطون  .قرار دارد که در جایگاهی تحتانی نسبت به مثال نیک شود،تلقی میو روحانی 

کند که آنان را به طور طور پراکنده مطرح میهایی را بهویژگیهای خود، برخی رساله
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ا  .شوندنامشخص، گاه به دمیورگوس، گاه به مثال نیک، و گاه به خدایان نسبت داده می

های اساسی میان این مفاهیم، در ادامه نسبت به تفاوتبینانه تکیه بر نگاهی تحلیلی و روشن

 :ها خواهیم پرداختبه نقد این ویژگی

 خالق بودن .5.1

جهان، چیزی را الگو قرار داده که همیشه همان  آفرینشدر  ورگوسیدمافلاطون،  ةبه عقید

 و نفسبرخوردار از این جهان  پذیر است.تعقل امکانطریق ماند و دریافتن آن تنها از می

  .)2e. ,29 ,maeusTi-3,8-9( است پدید آمده ارادة خداوندِ حکیماثر  است و بر خرد

بیانگر آن است که دمیورگوس از عالم ازلی و  طور آشکارا، نظر نگارنده، این مطلب بهم از

یابد و بنابراین دمیورگوس در جایگاه یک مقلد تنزل می .ثابتِ مُثُل الگوبرداری کرده است

بلکه با تکیه بر الگویی از پیش موجود، به ساخت کالبد جهان  ،خلق جهان را نداردتوانایی 

به این معنا  است؛« مثال نیک»در عبارت یادشده، همان  «خداوند»منظور از  .پرداخته است

 تیمائوس ةافلاطون در رسال سخنانلذا  .به ارادة مثال نیک پدید آمده است ،که نفس جهان

 باشد.تردید می محلمبنی بر ساختن نفس جهان توسط دمیورگوس 

 ذات بسیط و عدم حسادت  .5.2

و ذوات آسمانی  استیط ذاتی بسدارای د که خداوند کنبیان می جمهوری ةدر رسال افلاطون

بر این اساس، امکان نادرستی در سخنان خداوند . گویی مبرا هستنداز دروغ کلیبهو الهی 

های افلاطون ماهیت در رساله .(Republic, 382, e.9-11) شودمردود دانسته میطور کلی به

ای متافیزیکی بر جنبه وتنها تاکید ا ؛نشده است بیینت طور کامل و جامعبههرگز  دمیورگوس

-مچنین برخی امور روحانی نقش ویژهکه در ساخت امور جسمانی و ه از دمیورگوس است،

را  آنتوان به مثال نیک اشاره دارد، اما می اگرچه ویژگی یادشده رو،ازاین .کندایفا میای 

از هرگونه حسد و بخل  ورگوسیدم: گویدکه افلاطون میچنان .بت دادبه دمیورگوس نیز نس

روست که در نظام متافیزیکی این موضوع از آن  . )1e. ,29 ,maeusTi-2( باشدمبرا می
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  .انددرجاتی از خیر مطلق مطرحافلاطون، شری وجود ندارد و تنها 

 مرگ ناپذیری .5.3

به ساخت جسم موجودات را  ورگوسیاذعان دارد که، دم تیمائوس ةدر رسال افلاطون

ناپذیر بود و اگر موجودات به دست او ساخته زیرا خود ازلی و مرگ خدایان واگذار کرد؛

با توجه به شواهد نگارنده  .(Ibid, 41, a.8)شدندناپذیر میمرگ نیز، آنها شدندمی

 پیرامونافلاطون  در اندیشةبه این نتیجه رسیده است که یکی از اصول ثابت گفته، پیش

ویژگی چیزی اقدام کند،  نیکی به ساختاست که اگر این عنصر متافیز ، آندمیورگوس

متافیزیک برای افلاطون  چراکه .خواهد بودپدیده ناپذیری از خصوصیات بارز آن مرگ

عد ماورای طبیعت چیزی بسازد، فناناپذیر ار مهمی دارد و هر یک از اجزای این بُ جایگاه بسی

 .کندموضوع خدایان را مطرح می، مسئلهخواهد بود. به همین سبب افلاطون برای رفع این 

حادث در عین خدایانی که  ؛پردازدخدایان توسط دمیورگوس می آفرینشاو با زیرکی به 

بنابر کند. زیرا خدایان ایجاد نمیباشند. حادث بودن، خللی در مقام رفیع فناناپذیر می نبود

کمال قرار دارند و هرگز جبن و سستی و ترس،  ةقوانین، خدایان در بالاترین مرتبرساله  ةگفت

خدایان،  که آمده است تیمائوس ةدر رسال .(Laws, 901, e.9-10) شایسته مقام آنان نیست

 اغلبتوسط دمیورگوس ایجاد شدند. گرچه  ،آن( و نفس انسان جسم و نفساعم از ) جهان

توان تفسیر و اما نمی ،آورندشمار میافلاطون را ازلی به ةفلسفدر نفس  ،انفیلسوفان و شارح

ساخته نادیده گرفت. بنابراین تنها امر محسوس ه رسالجهان شناختی افلاطون را در این  تبیین

اهمیت غیرفانی بودن جهان را  و همین امر، ،باشدجهان می کالبدتوسط دمیورگوس شده 

از جمله جسم انسان  ،دیگر موجودات ،گیربا نظمی چشم خدایان دنبال آن،بهدهد.  نشان می

تصویر کشیده بهعد جسمانی موجودات فناپذیر بودن بُوجه  گونه،بدینو  پدید آوردندرا 

 .شودمی

 انتظام جهان
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، جهان ورگوسیدم»دهد: ترین ویژگی دمیورگوس را اینگونه شرح میمهم تیمائوس ةسالر

« زنده و یگانه پدید آورد صورت موجودینظم را به نظم درآورد و تمام جهان را بهبی

)6-4b. ,69 ,maeusTi(. ترین فرضیه در خصوص وظیفه و شایستگی جایگاه نزدیک

کارکرد موجودات و  ربا اشراف کامل ب ،دمیورگوس، انتظام جهان است. این جزء متافیزیکی

رمز نیکبختی و سعادت افلاطون،  ةدر فلسفود. جهان فاقد نظم را منظم نم ها،هر یک از آن

اهمیت جایگاه  از همین رو، هر عنصری که منشأ نظم تلقی شود،است. نهفته نظم و تعادل در 

)سازنده( بودن، ناظم بودن، سمتی مناسب  گردد. بیش از صانعوجودی آن نیز مطرح می

 برای دمیورگوس است.  

 معرفت به سرنوشت انسان .5.4

شود از که سقراط به مرگ نزدیک می کندتوصیف میآپولوژی  ةدر رسالافلاطون 

پاسخ  و خود «در زندگی در پیش دارد؟ یراه بهترکدام یک از ما »پرسد: دوستانش می

آگاهی  ةاین جمله نشان دهند  .(Apology, 42, a.3-4)«داندکس نمیجز خدا هیچ» :دهدمی

 .تلقی شده است آدمیان  ةخدا نسبت به سرنوشت و آیند

و در یکی از باورهای بسیار جالب  .حال، نگارنده، برداشتی متفاوت از این سخن داردبا این

معتقد است او  .است« ی تکرار زندگیچرخه»اعتقاد به  در اندیشة افلاطون،حال منطقی عین

اند، کیفیت زندگی بعدی میزان آگاهی که در زندگی کسب کرده بسته بهها نفس انسان

مفاهیمی چون ندارد و  جاییشر  در نظام متافیزیکی افلاطون،سازند. خود را مشخص می

نفوس در  در این منظومه فکری، وجود ندارد. آنبه معنای مرسوم دینی نیز بهشت و جهنم 

هایی که دانستهکشند. آنان تمام هستند و از شناختن دست نمی شناسایی مشغولثل به جهان مُ

محض و  در عالم برتر از طریق عقلتر آموزیم، پیشدر این جهان از راه تجربه و حواس می

شدن  به جهان و محبوسنفس اند، اما به دلیل انتقال مطلق، شناسایی کرده هایمثالتماس با 

مشاهده کرده ، نفس حقایق را در عالم مثل پساند. را از یاد برده هاگاهیاین آدر بدن،  آن
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 .(Meno, 81, c.4-6.d.1-5) است

به همین  ، وهم پیوسته استشد. تمام طبیعت بهباجاودانگی نفس، از ضروریات این نظریه می

زندگی جایگاه آن در  .گرددبازمیثل جدایی از جسم، به عالم مُ پس ازانسان نفس ، ترتیب

افلوطین  ةدر اندیش .بعدی، وابسته به میزان فضیلتی است که در این جهان کسب کرده است

. نفس کسب کرده استخصوصیاتی است که در عالم محسوس تابع نیز، سرنوشت نفس 

اگر  است.  شود که بیش از هر چیزی دارا بودهپس از جدایی از بدن، تبلور همان صفتی می

خود پرورش دهد، سنگینی این صفات مانع عروج نفس خواهد شد و در انسان، رذایل را در 

اما اگر نفس آراسته به فضایل باشد، به جهان  .گرددنتیجه، دوباره به کالبد انسانی بازمی

تفاوت بارز  (.365-370ص، 1343 ،ی)رحمان یابدگردد و به سعادت دست میمعقول بازمی

او،  ةبه عقید .نفوس باور دارد دائمینگرش دو فیلسوف در این است که افلاطون به گردش 

از منظر او، تولد مجدد یا مکرر در جهان محسوس، رسد. عمر برخی نفوس به هزاران سال می

اند، هدف از خلقت خود را نوعی مجازات برای کسانی است که به حقیقت دست نیافته

بنابراین آگاهی خدا از سرنوشت انسان  .انداند، یا نفس خود را با رذایل آلودهکشف نکرده

برای . زیرا زندگی مشخصی نسبت داد زین ورگوسیبلکه به دم ،توان علاوه بر مثال نیکمیرا 

ز رهگذر تجربیات زیسته و چگونگی مواجهه با مسائل، به رشد و اتا  شودهر نفس تعیین می

 د.تعالی خود دست یاب

 معیار و مقیاس بودن .5.5

خواند و او را یگانه معیار مطلق هستی خدا را مقیاس همه چیز میآپولوژی،  افلاطون در رسالة

 رسالةخدا در  ةواژ با توجه به اینکه حال،با این .(Laws, 716, c.4-5)کند معرفی می

معیار مطلق »دادن مقام نسبتبه همین دلیل  کار رفته است،بهبرای دمیورگوس  تیمائوس

این  . ستیقبول نافلاطون، قابل یکیزیمتاف دگاهیو از دباشد فراتر از جایگاه او می« هستی

ن با أشدیگر اجزای متافیزیکی افلاطون همو هیچ یک از  ،تنها به مثال نیک تعلق دارد عنوان
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صورتی  انسان، تنها در .و موجودات است اتهمه خیرسرچشمة منشا و  ،مثال نیک .ندآن نیست

تواند به سعادت جاودانه دست یابد که آن را الگوی خویش قرار دهد و تا حد امکان در می

از آثار  در این بخشبود که افلاطون، تر میرو، مناسباز این .شدن به آن بکوشدجهت شبیه

 در نتیجه، مثال نیک شایستگی .بردبهره می« مثال نیک»، از «خدا»جای کاربرد واژة به خود،

ها و مراتب دارد، چراکه دمیورگوس، خود یکی از جلوه« خدا»برای انتساب عنوان بیشتری 

از خالقیت والاتر ای را مرتبه اما از آنجا که افلاطون اخلاق .شودتر آن محسوب میپایین

 .نزد او، با تلقی رایج در میان سایر اندیشمندان متفاوت است« خدا»رو، مفهوم از این ؛داندمی

 ضی بودنقا .5.6

به مکانی برای محاکمه انسان که بعد از مرگ ، نفس  کندبیان میفایدون  ةفلاطون در رسالا

قاضی  مطابق با آنچه در رسالة گورگیاس آمده،البته  .)6d. ,107 ,aedoPh-7( شودبرده می

دهد ه نشان میاین مسئل .(Gorgias, 524, e.1-3) نفوس، زئوس و خدایان خواهند بود

آگاهی  هاافعال و حالات انسان ،از زندگیو  هستندانسان اعمال  ةکنندقضاوتخدایان 

« قدرت الهی»و « عقل»با این حال، در تحلیل نهایی متافیزیک افلاطون،  دارند.ای گسترده

ای بودن، فرازمانی و فرامکانی بودن، و برخورداری از ارادههایی چون لایتناهیدارای ویژگی

چنین اوصافی تنها در شأن موجودی الهی و نظر داشت که باید در .رندمقدس و تغییرناپذی

که نزد افلاطون، بیش از آن« خدایان»کاربرد واژة و ، ای از خدایانواحد است، نه مجموعه

 های رایج عصر اوستنشانگر اعتقاد به چندگانگی در ذات الهی باشد، بازتاب زبان و اسطوره

(Ritter, 1933, p380). شده  های نام بردهتوان اذعان داشت که تمامی ویژگیبنابراین می

بنابراین، خدایانِ  .ویژة موجودی واحد، ازلی، قائم به ذات و مستقل از زمان و مکان است

توانند واجد این مقام باشند؛ جا که ازلی نیستند، نمیمورد اشاره در آثار افلاطون، از آن

است که باید توسط جزء عقلانی مأمور  نفس انسان ظومة فکری،در این من .اندهرچند جاودان

خویش در مباحث جستجو نماید تا حقیقت متافیزیک را که از جنس خود اوست، به مرحله 
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 شهود رساند.

 نفس ةنقد دمیورگوس در جایگاه سازند .6

به این نکته پس از خلق خدایان،  ورگوسیکه دم کندافلاطون در رسالة تیمائوس بیان می

 هوایی، بالدارِ جانوران، اذعان دارد که جهان، بدون آفرینش سه گونه دیگر از موجودات

 ناقص کنندمی حرکت خود پاهای با زمین روی بر که جاندارانی و دریایی، موجودات

کند، حال، دمیورگوس از آفرینش مستقیم این موجودات خودداری می با این. بود خواهد

رو، برای دست او خلق شود، ذاتاً شبیه خدایان خواهد بود. از اینبهچرا که اگر جانداری 

عیار جهانی محسوس، بودن این موجودات، و نیز برای تحقق تمامپذیری و فانیحفظ مرگ

در مقابل،  .شودساختن ساحت مادیّ و جسمانیِ این جانداران به خدایان واگذار می

ان را که باید بر جسم سلطه یابد، پدید دمیورگوس خود ساحت خدایی و جاودان نفس آن

 ابتدا نفس جهان را ایجاد کرد ورگوسیدم. (Timaeus, 41,b.8-10. C.1-5) دآورمی

( سپس از بقایای همان مخلوط، که کندمیحرکت ستارگان و سیارات را تبیین  نفسی که)

گیری از همان بهره، بخش عقلانی نفس انسانی را، با  تری از ترکیب اول داشتکیفیت پایین

در این  .(Sedley, 2003, p280; Ibid, 41, d.5-7) آوردالگوی پیچیدة ریاضی، پدید می

نفوس در تولد نخستین وضع و شرایط  ة، همکند کهنظام، عدالت دمیورگوس ایجاب می

با این حال، این عدالتی از سوی او متوجه هیچ یک از آنان نباشد. تا بی برابر خلق شوند،

 ةاو در فقر زیرا که. بودن نفس در تناقض استرویکرد با ادعای دیگر افلاطون دربارة قدیم

 در حالی که  ،به حادث بودن نفوس اذعان دارد قوانینکتاب دهم  904 ةو فقر تیمائوس 41

خدایان را مأمور  ورگوسیکند. دمنفس را جوهری ازلی معرفی می 245فقره  فایدروسدر 

برای نفس   (1162ص ، 1375)گمپرتس،  ساخت که بدن فانی را از ترکیب عناصر مادی

انسانی بسازند و جزء فانی و سایر متعلقات آن را بیافرینند و کمال بخشند و سپس زمام 

 ،فانی را به بهترین و زیباترین وجه اداره کنند ةرا بدست گیرند و امور موجود زند حکومت
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 .(Timaeus, 42, d.7-8.e.1-4) آنکه آن موجود فانی سبب بدی خود شود مگر

و ا .کندباشد، مانند یک فیلسوف عمل مینیک می در واقع، دمیورگوس که نماینده مثال

خواهد آن را در جهان محسوس یابد و میمیها را درنگ و غایت مدارانه مثالساختار هماه

نفس خود را در نفس جهان و به همین ترتیب نظم نفس اشاعه دهد، به همین منظور، نظم 

پس از درک عشق به عالم کند. همانگونه که فیلسوف، جهان را در نفس انسان، باز تولید می

در حکومت، عدالت و نظم حقیقی را  ویژه کند تا با کسب جایگاه و نقشتلاش میمثال، 

م عقلانی مثال نیک را در کل دمیورگوس نیز در صدد است نظکه تعقل کرده، وسعت دهد. 

حال، تمایلات طبیعی که پس از تعلق نفس به جسم در انسان  جهان منعکس سازد. با این

در نتیجه  (.160ص ، 1380 ن،ی)ارو شوندآیند، مانع از تحقق کامل این غایت میپدید می

دارد مانع  آید، متوجه انسان است، زیرا او با تمایلاتی کهاگر در جهان نقصی به چشم می

اگر انسان، کارکرد معرفتی نفس جهان را درک کند، به درک اصول  تحقق کامل است.

فیزیکی نیز تا حد  جهانقصد داشت ، خوب است  دمیورگوس .راه خواهد یافتدیالکتیک 

ترین موجود جهان ان مهمعنون دلیل است که نفس جهان را بهامکان خوب باشد، به همی

است،  بیان نشده تیمائوس ةطور مستقیم در رسالبنابراین، اگرچه این مطلب به. آفریدفیزیکی 

ای دارد فهم کند، ه ساختار ریاضی گستردهک را، اما اگر انسان ساختار و عملکرد نفس جهان

 Sedley, 2003, p) ترین تجلی خیر در جهان فیزیکی استواسطهیابد که نفس، بیمیدر

کند باشد که برخی معتقدند، زمانی که انسان مسئله ریاضی را حل میشاید به این دلیل . (298

. (Penrose, 1989, p428) نمایددر واقع وارد عالم مثل شده و جهان دیگری را کشف می

، باطل گونه که افلاطون بیان کردهآنکه فرض حادث بودن نفس  نکته قابل تامل این است

 و (Taylor, 2001, p444)حرکات است  ةگر هماز نظر افلاطون، نفس آغاززیرا  شود.می

باشد. ازلی و ازلی و نامخلوق می داندمیمنشاء حرکت  او نفس راخود محرک است.  اًذات

 از درون خود باشد،کند. لذا آنچه جنبشش بودن نفس، ضرورتاً ابدی بودن آن را توجیح می



 96-71، ص1404بهار و تابستان  / 11شماره / ششمهای مابعدالطبیعی/ سال علمی پژوهش هدوفصلنام / 90

 

 ،فایدروسبنابراین، براساس آموزة . )610c. ,245 ,aedrusPh( جاویدان و فنا ناپذیر است

تواند توسط حرکت چیزهای دیگر است چگونه می خود محرک و منشا زمانی که چیزی ذاتاً

وسیلة عامل بیرونی به حرکت درآید، با توقف آن هر آنچه بهعنصر دیگری خلق شده باشد؟ 

تر جه واقعیاما نفس از حقیقت سرمدی بهره دارد، درنتی رسد؛عامل، به سکون و مرگ می

 از دیگر موجودات است.

 طبقازلی باشد اما نفس جهان  فایدروسو  فایدونهای بر رساله فرض اینکه نفس انسان بنا

سلسله به شود نیز محال است، زیرا نظام فلسفی افلاطون یک  تلقی حادث تیمائوسرساله 

جهان در مقامی برتر و نفس کند، و در این سلسله، ترسیم میمند را هم پیوسته از امور نظام

اگر  شود،نیز یاد می« کیهان»این نفس کلی، که از آن با تعبیر  .والاتر از نفس انسان قرار دارد

که حالی در .شمار روداز آن باید نفس جهان ازلی به قرار بر ازلی بودن نفس انسان باشد، پیش

دمیورگوس زمانی به فلسفه افلاطون قدم نهاد که در ابتدا نقش سازندگی نفس جهان را بر 

 عهده داشت. 

افلاطون متذکر می شود که شناخت عنصر الهی نفس برای انسان در بند جسم کاری دشوار 

ای . به همین دلیل او به شیوه اسطوره(Phaedrus, 246, a.1-4) و تا حدودی غیرممکن است

ای افلاطون ارزش سازی نسبی امر متافیزیکی داشته است. اما روش اسطورهدر تصویر سعی

برد، با این حال برای فهم والای جایگاه دستاوردهای او را در جهان فلسفه زیر سوال نمی

شناسی افلاطون بیش از هر استدلال عقلانی، دارای طبع شاعری توانمند بود نفس ةاسطور

(Hackforth, 1997, p72) .افلاطون  توان این احتمال را مطرح کرد کهبا این توضیح، می

و در عین  روشن سازد انسانسازی، برای شت اهمیت ساختار نفس را با تصویرصرفا قصد دا

به  .وار میان مثال نیک، نفس جهان، و نفس انسان را تبیین کندای طولی و سلسلهحال، رابطه

بر خلاف تصور ای است کاملا تمثیلی و اسطورهیک مکالمه  تیمائوسطور کلی رساله 

ای در رشتهشدت دشوار و نیازمند تأملی عمیق و بینعمومی، فهم آن و مفاهیم بنیادینش، به
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 .اسطوره، فلسفه، و ریاضیات است

و آن اند ، مشترک یکدیگربا  ویژگی بنیادیننفس جهان و نفس انسان در یک  ،مثال نیک

ها مراتبی میان آنسلسلهدر این سه یکسان نیست و  کمال ةدرج)نفس( است. گرچه  عقل

مثال نیک، عقل ت. اس نهفته اخلاقی تحقق و ادراک در اشتراکشان طةاما نق برقرار است،

نامتناهی،  یدارد، زیرا تنها یک ذات با صفات محض است و در والاترین مرتبه از امور قرار

ص  ،1364 نوزا،ی)اسپ گیردمیل وجود از ماهیت او نشات سرمدی و یکسان وجود دارد و ک

زیرا او علت همه نوع  چه جز اوست، باید حادث باشد؛بر مبنای این دیدگاه، هر آن .(24-23

کند، هر مطرح می تیمائوسعلیتی که افلاطون در رساله  اصلحسب بردر نتیجه، خیر است  

از سوی دیگر،  .باشد و از او نشئت گرفته باشد، باید دارای علتی  چیزی غیر از مثال نیک

فضیلت عقل، اخلاق است. بنابراین مثال نیک چیزی جز اخلاق محض و عقل محض نیست. 

نمود تا جهانی  تلاش جا که او جمیع کمالات را به طریقی تام و کامل در خود دارد،از آن

جهانی که در  ل را بنیاد نهاد؛ترتیب، جهان مُثُبدین .پدید آوردهمان فضیلت و عقل  ةبر پای

در اینجا باید تأکید کرد که در فلسفة . اندسامان یافتهبندی شده طور طبقهامور بهآن، 

است و مفسران آثار او، جهان افلاطون، هرگز سخنی از حادث بودن عالم مُثُل به میان نیامده

-س جهان مییعنی نف ،حال به بخش دوم موضوع دارای عقل .اندمعقولات را ازلی دانسته

 پدید آوردهکه دمیورگوس نفس جهان را  داردمیاظهار  تیمائوس ةرسیم. افلاطون در رسال

که در  ،اما این ادعا قابل پذیرش نیست، دمیورگوس برای ساخت جهان محسوس. است

 است کردهعنوان الگو استفاده از عالم مُثلُ بهدارد، تری از نفس جهان قرارجایگاه بسیار پایین

محسوسات سپس جهان  .و مادّه نیز از پیش در اختیارش بوده است( 166ص ، 1363)برن، 

چگونه  آید کهحال این پرسش پیش می. ه استآوردنظم در ةرا با کمک خدایان به رشت

تر از تر و عقلانیکه وجودی شریفدر ساخت نفس جهان،  ورگوسیممکن است که دم

خود به تنهایی و بدون الگو و  ای،الگویی در اختیار داشته و نه مادهعالم محسوس دارد، نه 
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نخست دهد: شرایط موجود سه احتمال را شکل می موفق به پدیدآوردن آن شده باشد؟ماده 

تر از مثال نیک قرار وجودی پایین ةو نفس انسان ازلی بوده و در مرتبنفس جهان  کهآن

آنان توسط عنصر دیگری نیست. احتمال دوم این است که نیازی به ساختن رو از این ؛دارند

ای که مثال نیک است و مادهداشتن الگویی  در دست بادهی نفس جهان میورگوس در نظمد

در این خصوص، توجه به نقد است.  اعداد هستند، موفق بوده که بنابر گفته برخی فیلسوفان

ذیل عنوانی گ، خود، بخش آلفای بزرارسطو در کتاب متافیزیک  .ارسطو اهمیت ویژه دارد

ها را وری از ایدهها، نه تنها ساختار بلکه حتی بهرهایده ةافلاطون دربار ةنقد نظری با محوریت

توان های مهم او این است که چگونه عدد را میکند. یکی از نقدکاملا مردود اعلام می

فیثاغورثیان و افلاطونیان د دیدگاه با نقاو این،  بر علت اشیاء محسوس در نظر گرفت؟ علاوه

حسوسات، با ذکر دلایل بسیار، منشاء بودن اعداد در ساختار جهان سرمدی و م بارةدر

)ارسطو،  خواندکند و این نگاه را بنیادی شاعرانه میمنطقی بودن این ادعا را  اثبات میغیر

1366 ،a992-b991).  آن است که احتمالترین احتمال سوم و سازگارترین و منطقی 

که در ساخت نفس جهان نقشی ایفا کرده آندمیورگوس تنها جسم جهان را پدید آورده، بی

سازد، )سازنده( نیست، زیرا او چیزی را نمی صورت، دمیورگوس، صانع. در غیر اینباشد

بیان به رساند. و ماده را به سرانجام می صورتآمیز دهی و ترکیب مسالمتبلکه او صرفا نظم

کند که بر اساس الگویی از پیش موجود، اموری را تر، او صرفاً همانند مقلدی عمل میدقیق

 ,Răcilă) ها از دمیورگوس نیز برتر استبا این تفاسیر جایگاه و ارزش مثال .دهدسامان می

2020, p23). ها کنند، به عبارتی از مثالها تقلید میزیرا اشیا و امور محسوس از مثال

ها، با شود، درحالی که دمیورگوس با جایگاه متافیزیکی برتر از مثالوری و تقلید میبهره

خود، تقلید را مورد  ةکند. افلاطون در فلسفروش تقلیدگونه به ساخت نفس جهان اقدام می

اش خلق نمود دهد اما شگفت است که چگونه خود او عنصری را در فلسفهنکوهش قرار می

کند. علت این امر دهد و در عین حال آن را الهی قلمداد مییزی را شکل میکه با تقلید، چ
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ممکن است به دلیل برتری جایگاه اخلاق نسبت به مقام خدا باشد. برخی فیلسوفان جدید نیز 

بنابراین این دو عنصر متافیزیکی را به طور مجزا در نظر  ،معتقدند اخلاق برتر از خدا است

 د. ندهازندگی و خالق امور محسوس بودن را به خدا نسبت میآورند. آنان تنها سمی

 پیشتر بیان داشتیم کهاین باور افلاطون مانند دیدگاه برتری اخلاقی در نظر اسپینوزا است. 

بنابراین، یکی از شود. به مثال نیک سنجیده می اشبر مبنای نزدیکیسود و زیان هر چیزی 

 در این امر دانست که نفس جهان با منشاء و منبع خود توانعلل نظم مستقر در جهان را می

ها در آن راه ندارند و اجزاء از )مثال نیک( نزدیکی بیشتری دارد و به همین علت رذیلت

از مثال نیک است و اگر قرار بر حادث  پرتوییکنند. بنابراین، نفس تخطی نمیوظایف خود 

 .اش باشددآورندهپدیبودن آن باشد، کسی نمی تواند جز مثال نیک 

 نقد جایگاه اخلاقی دمیورگوس .7

 و منشا اخلاق عالم معقولات ،مرتبط با مبداء جهان هستی ،افلاطون ةکی از ابهامات فلسفی

ایجاد تفاوت در ماهیت  ةمثاببه تیمائوسجمهوری و  ةت. الفاظ مبداء جهان، در دو رسالاس

اعلی(  خیر، خیر ة)نیک، اید نام مثال نیکسو، از مبداء به از یک است. رساله، تغییر کرده

 شود. استفاده می «دمیورگوس»رود و از سوی دیگر، از لفظ سخن می

تواند منشاء و مبداء اخلاق نمی ورگوسیسازیم که دمما در این قسمت قصد داریم روشن

های ویژگیماهیت، کارکرد و است.  «مثال نیک»شایسته  همانند مبدا جهان، باشد و این مقام

مثال نیک بیشتر در  این دو مفهوم )مثال نیک و دمیورگوس( در تضاد با یکدیگر نیستند؛

باشد، درحالی که دمیورگوس کار رفته است و مقوم عالم مثل میاخلاق به ةارتباط با حوز

مثال نیک، منشاء خیر  .بخشی به جهان محسوس مد نظر قرار داردو سامان انتظامدر ارتباط با 

عبارتی مثال نیک، اند. بهتمامی فضایل از وجود او ظاهر گشته ، یعنیاست تمامی فضایل و

)اخلاق( است. بنابراین او برای خلق فضیلت نیازمند به غیر نبوده و صرف هستی  خودِ فضیلت

کند. در حالی که دمیورگوس برای خلق میتضمین های اخلاقی را او، هستی فضیلت و مثال
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 )کاپلستون،به غیر است  وابستهساختن،  درثل( پیروی کرده و )مُ ییاز الگوجهان محسوس، 

)نفس(،  مختص محسوسات است نه امور مثالی ورگوسیعلت بودن دم (.220ص ، 1375

هایی که در نهایت کمال و ثبات هستند، حال علت مثالها حادث نیستند و در عینزیرا مثال

چنین صانعی جایگاه مناسب  .فعل، محتاج به غیر استتواند صانعی باشد که خود در نمی

افلاطون، مثال نیک جایگاهی برتر از  ةدر فلسف .های اخلاقی نداردبرای منشأ بودن فضیلت

شود، خالق گونه که در ذهن ما از خالق متبادر میدمیورگوس نیز، آنخالق و خدا دارد. 

صرفا  ورگوسیرا برعهده دارند و دمعبارتی، خدایان خلقت امور محسوس به .حقیقی نیست

نماید. تاکنون نظم و هماهنگی الهی که از ذات مثال نیک است را بین محسوسات تعبیه می

با عظمتی  ورگوسیوالاترین جایگاه متافیزیک افلاطون به مثال نیک اختصاص دارد، زیرا دم

تی ح .هنگی استمقلد و عامل هماخود که به اصطلاح در آفریدن جزء عقلانی نفس دارد، 

ادعا شده از خود به انسان دمیده نیز قابل  تیمائوس ةجزء عقلانی را که در رسال ادعا که این

قبول نیست، زیرا مثال نیک، عقل محض است و هرگونه مثال اخلاقی و عقلانی از او نشأت 

تواند چنین جزء باشد، نمیکردن می، در خلقاست به غیر وابسته. صانعی که خود گیردمی

را « کنندههماهنگ»و « ناظم»توان نقش با این حال، می ارزشمندی را از خود تولید نماید. 

برای دمیورگوس در نظر گرفت و در این چارچوب، بخشی از اخلاق، مانند فضیلت عدالت 

اگر ما  .استبرقرار کردهفضیلت عدالت را در جهان  ورگوسیدم .را به او نسبت داد

توان گفت که او صاحب فضیلتی به نام می، بدانیمآن  ةجهان و نه سازند ناظمدمیورگوس را 

ن است که هر چیزی در استعداد افلاطون به معنای ای ةزیرا عدالت در فلسف عدالت است؛

بینی روشن خود مشغول باشد و در امور دیگر تخطی نکند. این دمیورگوس است که با ةویژ

و نظم درآورده  ةباشد را به رشتگرفت ناقص از عالم مثل میمحسوسی که رو کامل، جهان

 .با آگاهی از وظایف هریک از اجزای آن، تعادل و تعامل حقیقی را برقرار کرده است

بلکه نظم دهندگی  ،بنابراین نقش مهم دمیورگوس برخلاف تصور عموم، سازندگی نیست
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چون همترین فضایل باشد با وجود اینکه مهمنیز نمی منشا اخلاق حال آنو در عین ؛است

تمامی این نقدها، از  .اندبه دست او در جهان محسوس مستقر شده)نظم(  عدالت و تعادل

 وجود دارد.مثال نیک  وخدا  جدایی میاننوعی  شوند که در فلسفة افلاطون،آنجا ناشی می

 گیرینتیجه .8

عنوان افلاطون با تمرکز بر نقش او به کیزیدر متاف ورگوسیدم گاهیپژوهش حاضر، جا در

 ورگوسیدمنشان داده شد که قرار گرفت.  لیمورد نقد و تحل کیبا مثال ن آنةو رابط« صانع»

موجود، به ساخت  شیماده و صورتِ از پ بیخلق از عدم است و تنها با ترک ییفاقد توانا

که همواره وابسته به  دهدیم لیتقل« مقلد» کیاو را به  این ویژگی،. کندیجهان اقدام م

سوال  ریمستدل زرا  ورگوسیدم یکیزیمتاف گاهیجا ،یوابستگ نیاست. ا یمثال یالگوها

نقش  نییدر تب یاصل یهابودن نفس، از چالش یازل ایحادث  ةمسئل ن،یهمچن .بردیم

ناسازگاری حادث یا قدیم بودن نفس در رسالات افلاطون از دیگر است.  ورگوسیدم

افلاطون از  فیعدم انسجام در تعر ةدهند انتناقض، نش نیاباشد. ابهامات متافیزیکی او می

 هایناهماهنگ نیاست. پژوهش حاضر با استناد به ا ورگوسیآن با دم ةنفس و رابط تیماه

در  هیثانو ینفس باشد، بلکه تنها نقش یقیخالق حق تواندینم ورگوسیکه دم کندیاستدلال م

 ریو خ لتیعنوان منشأ فضبه کیاخلاق، مثال ن ةحوز در .کندیم فایآن ا یقوا یسامانده

هرچند در انتظام جهان محسوس  ورگوس،یدارد. دم ورگوسیفراتر از دم یگاهیمطلق، جا

افلاطون، محصول شناخت  ةاخلاق است. اخلاق در فلسف جادیا یینقش دارد، اما فاقد توانا

نشان  ز،یتما نی. اورگوسیدم دعملکر ةجیتقرب به آن است، نه نت یو تلاش برا کیمثال ن

 کیزیمتاف ةقرار داده و آن را به عرص تیخالق ةه افلاطون اخلاق را فراتر از حوزک دهدیم

و  کیمثال ن نیب یاعنوان واسطهبه ورگوسیدم گاهیجا فیبازتعر .سازدیمحض مرتبط م

و تناقضات موجود در  نجامدیب یافلاطون کیزیمتاف شتریبه انسجام ب تواندیم ،یجهان ماد

 قافلاطون را عم ةنه تنها درک ما از فلسف هاافتهی نیرا کاهش دهد. ا یسنت یرهایتفس
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